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سجاد آذری
  گفت وگو

در ابت�دا بفرمايید اصلًا آش�نايي ب�ا زندگي و 
مخصوصاً سبك مديريتي شهید آيت الله رئیسي 

چه اهمیتي دارد؟
به نظر بنده يكللي از ضرورت هللاي انقللاب پرداختن به 
شخصيت هاسللت تا از مشللي آنها به عنوان الگو استفاده 
كنيم. ما نامه مولا علي )ع( به مالك اشتر را به عنوان منشور 
حكومت علوي داريم، همچنين روايات زيادي و درس هاي 
اخاق بزرگان ديني ما مشي مديريتي در نظام اسامي را 
مشخص مي كند. البته الگوهاي خوبي هم حداقل در انقاب 
اسامي خودمان داريم و من دو الگوي مديريت تراز انقاب 
اسامي را سراغ دارم كه هر دو شللهيد شدند؛ اولي شهيد 
بزرگوار رجايي عزيز اسللت كه صاحب سبك بود و مشي و 
منشش تبديل به مكتب شد و ديگري شهيد بزرگوار آيت الله 
سيدابراهيم رئيسللي بود كه اتفاقاً هر دو بزرگوار يتيم و از 
نعمت پدر محروم بودند؛ آيت الله رئيسي در سن پنج سالگي 
پدر بزرگوارشان را در نوقان از دست دادند. بعدها كه ارتباط 
زيادي با ايشان به دليل مسائل كاري پيدا كردم، ديدم ايشان 
در يك خانواده محروم هم بزرگ شده بودند حتي آيت الله 
رئيسي براي ادامه تحصيل مجبور بودند كار كنند و شهيد 
رجايي نيز براي ادامه تحصيل مجبور به دستفروشي شده 
بودند.  اينها از جمله دلايلي اسللت كه موجب مي شود من 
به عنوان خادم مردم عرض كنم، مديرانللي در تراز انقاب 
داريم كه الگوي مديريت هسللتند و برداشتم از آن چيزي 
كه در منشور حكومت علوي نامه مولاعلي)ع( به مالك اشتر 
مي بينيم در اين دو بزرگوار است. اينها واقعاً صاحب سبك 
بودند و مخصوصاً مكتب آيت الله رئيسي براي مديريت در 

آينده خيلي مي تواند به ما كند. 
از سوي ديگر تاريخ شللفاهي مي تواند يك سرمايه اي براي 
دانش پژوهي آينده ما باشللد. مللا در آينده خيلللي به اين 
صاحبان سبك كه به مكتب تبديل شده اند، نياز داريم. مثاً 
شما مي بينيد در اخاص، فداكاري و جهاد، شهيد بزرگوار، 
سردار سپهبد حاج قاسم سللليماني الگوي يا مجاهد كبير 
عامه سيدحسللن نصرالله الگوي ما شللدند، اينها صاحب 
سبك هستند و خود تبديل به مكتب شللده اند؛ ما نياز به 

اين مكتب ها داريم. 
از يافته هاي خودتان در خصوص زندگي آيت الله 

رئیسي بگويید؟
من بيش از 40 سال با اين شهيد بزرگوار آشنايي و بيش از 
20 سال هم ارتباط كاري نزديك داشتم. اولين نكته اي كه 
مي توانم درخصوص آيت الله رئيسللي بگويم قوت در ايمان 
است. آيت الله رئيسي از زماني كه درس حوزوي مي خواندند 
و بعد در دانشللگاه هم موفق به اخذ مدرك دكتري شدند، 
از همان زمان طلبگي درس شللان همراه با خودسللازي و 
جهاد اكبر بود. در كنار تنگدستي و اينكه براي اداره زندگي 
مجبور به كار بودند، سعي مي كردند خودسازي كنند و اين 
خودسازي در قوت ايمان اين شخصيت بزرگوار خيلي تأثير 
داشت. برداشللت من اين اسللت كه خيلي از آثار با بركتي 
كه در رفتار و منش آيت الله رئيسللي اين شللهيد بزرگوار و 
سلليد محرومان بود به قوت ايمان ايشان برمي گردد. ما در 
روايات هم داريم كه الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باِللِّسَللانِ 
وعمل بالأركان، يعني ايمان سه مرحله دارد؛ اول قلبي، دوم 
قولي و بعد عمل به وسيله اعضا و جوارح است. رفتار آيت الله 

رئيسللي براي ما بيانگر مباني ديني، ايمان به خدا، عترت، 
قرآن و چهارده معصوم پاك بود. معرفه بالقلب داشللتند و 
دلي كه ايمان به خدا و ولايت را پذيرفت و در تمام رويدادها و 
سختي ها اين ايمان محكم خودش را نشان مي داد كه نشان 
داد؛ در همه جا هم با زبان خود و هم بللا عمل و رفتار خود 
فرقان بودند و تبليغ اسام مي كردند. رفتار آيت الله رئيسي 
بيانگر داشته هاي ديني و ايدئولوژيكي ايشان بود. پس اولين 
نكته درخصوص اين شللهيد بزرگوار قللوت در ايمان بود و 
تأكيد دارم در اين خصوص كار شود چون اين افراد صاحب 
سبك و مكتب شده اند و ما نياز داريم در كادر مديريت خود 
اين چنين مكتبي را داشته باشيم.  بالاخره نظام اسامي با 
خيلي از نظام ها متفاوت است. در نظام اسامي رئيس قوه 
خادم است، يعني آن كسي كه پست و مقام رياست برعهده 
دارد بايد نوكر و خادم مردم باشد و آيت الله رئيسي نيز اينگونه 
بود و به اين خادمي افتخار مي كرد كه اين به قوت ايمان اين 
شهيد بزرگوار بازمي گردد. وقتي كه جمع بندي و مشورت 
مي كرد و بعد تصميم مي گرفت در اقدام اراده ای قوي داشت 
و در اين اراده قوي موج سهمگين نامايمات و بي مهري ها در 
او ذره اي اثر نداشت. تصميم مي گرفت، بر خدا توكل مي كرد 
و خدا هم براساس وعده خود به او نتيجه مي داد. اين قوت در 
اراده يك از مسائل مهمي است كه ما در مديريت هاي خود 
بايد توجه داشته باشيم و نبايد در اراده و تصميم  گيري لرزان 
باشيم. بله مشورت بايد انجام دهيم و آيت الله رئيسي هم اهل 
مشورت بود، حتي از چندجا مشورت مي گرفت، ولي بعد از 
اينكه جمع بندي مي كرد توكل بر خدا داشللت و وارد اجرا 
مي شد و اين قوت در اراده به آن قوت در ايمان برمي گردد و 

يكي از ويژگي هاي مدير بايد قوت در اراده باشد. 
واكنش شهید رئیسي به فساد چگونه بود؟

يكي ديگر از محل هاي قوت آيت الله رئيسللي در مبارزه با 
ظلم و فساد بود و فكر مي كنم آيت الله رئيسي در مبارزه با 
ظلم از جمله نوادر است. چون واقعاً وجود او ضد ظلم بود. در 
جايگاه هايي كه در قوه قضائيه، دادستاني انقاب و بازرسي 
كل كشور داشتند كه بيش از 10 سال در بازرسي بودند يا 
ديگر سمت هاي مهم مانند معاون اولي قوه قضائيه بودند، 
دادستاني كل كشور و دادستان كل دادگاه ويژه روحانيت 
با حكم مقام معظم رهبري و بعد هم توليت آسللتان قدس 

رضوي و بعد هم با رأي مردم سلليزدهمين رئيس جمهور 
عزيز كشور شللدند كه مقام معظم رهبري هم حكم ايشان 
را تنفيذ كردند در همه اين موارد مبارزه با ظلم و فساد يكي 
از ويژگي هاي برجسته آيت الله رئيسي بود. مثاً زماني كه 
رئيس قوه قضائيه بودند در چند استان شاهد بودم و چندين 
جا هم اخبارش به من رسيد وقتي ايشان ورود پيدا مي كردند 
و مي ديدند يك مجموعه اي كه طبق اصل 44 واگذار شده و 
كسي كه اين كارخانه را خريده قانون را رعايت نكرده و مثاً 
كارگران را تسويه كرده يا به كارگران فشار آورده كه بازخريد 
كنند، محكم مي ايستادند و اين كارخانه را به بيت المال باز 
مي گرداندند كه اين به تقواي كاري و قوت ايشان در مبارزه 
با فساد مخصوصاً درباره بيت المال بازمي گردد. درخصوص 
بيت المال آقاي رئيسي آنقدر حسللاس بود كه مي گفتند 
ايشان مشهدي اسللت و آب از دستش نمي چكد، در حالي 
كه اينگونه نبود. بلكه موضوع حساسلليت ايشان نسبت به 
بيت المال بللود.  برويد ببينيد امام علي )ع( طي پنج سللال 
خافت چقدر نسبت به بيت المال حساسيت داشتند، الگوي 
آيت الله رئيسي نيز مولا علي )ع( بود، همچنين الگوي ايشان 
در اين خصوص امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري بود. 
من از نزديك با ايشان همكاري داشللتم در برخي از موارد 
يادداشت مي دادم كه به مردم بابت اين خدمات اين مقدار 
بپردازيد. ايشان مي گفتند قباً چگونه عمل مي شده بعد كه 
من توضيح مي دادم مي گفتند فاني از بيت المال مي خواهيم 
بدهيم ، اصاً هم اينكه مي گفتند مي خواهيم از بيت المال 
بدهيم يك وحشتي در انسان ايجاد مي كرد. لذا يكي ديگر 
از ويژگي هاي آيت الله رئيسي كه بنده حقير در خدمت شان 
نوكري و شاگردي مي كردم، مبارزه با فساد مخصوصاً با فساد 
اقتصادي به خصوص در دستگاه هاي اجرايي و نهادها بود. 
همچنين يك ويژگي ديگر ايشللان مبارزه بللا ظلم بود، در 
رابطه با بحث غزه، حزب الله و فلسللطين عزيز چه مواضع 
سرسختانه اي داشتند. در رابطه با ضدانقاب هم ايشان در 
دادستاني انقاب تهران در شرايط سختي اين مسئوليت را 
داشتند و با آنهايي كه فتنه گر بودند و عالمانه فتنه مي كردند 
قاطعانه مي ايستادند و اين را يك ظلم به انقاب، خون  مطهر 
شهدا و محرومان و پابرهنگان مي دانست، يعني چون قاطع 
در كنار محرومين بود در برابر اين ظلم ها و فتنه انگيزي ها 

محكم مي ايستادند و تا مرز شهادت هم در خيلي از جاها جلو 
رفتند. از سوي ديگر اما موضع شان در برابر آنهايي كه فريب 

خورده بودند سازنده و دنبال ساخته شدن افراد بود. 
مردم داري و رسیدگي آيت الله رئیسي به مردم 

چگونه بود؟
ويژگي ديگري كلله مي خواهم از آيت الله رئيسللي بگويم 
قوت ايشان در رسلليدگي به امور مردم است. اين موضوع 
خيلي مهمي اسللت، يك مدير در نظام اسامي خودش را 
خادم مردم مي داند. امام بللا آن عظمت مي فرمودند: رهبر 
ما شللهيد فهميده اسللت يا مي فرمودند به من خدمتگزار 
بگوييد بهتر از اين است كه رهبر بگويد. مقام معظم رهبري 
در خطبه هاي نماز جمعه كه بنده هللم توفيق حضور را در 
آن داشتم، فرمودند: ما نوكر مردم هستيم و به اين نوكری 
افتخار مي كنيم. آيت الله رئيسي مدير دست پرورده امام و 
مقام معظم رهبري است، مگر مي توانست غير از اين باشد. 
در رسيدگي به امور مردم بسلليار اهتمام و همت داشت و 
يكي از جاهايي كه تاب نمي آورد در برابر آنهايي بود كه در 
رسيدگي به امور مردم كوتاهي مي كردند. به ياد دارم زماني 
كه در آستان قدس علي  بن موسي الرضا توفيق داشتيم قائم 
مقام ايشان بودم و در محضرشان شاگردي مي كردم چقدر 
آيت الله رئيسللي نسللبت به زائران حرم امام رضا حساس 
بودند و اين افتخار را با هيچ چيزي عوض نمي كردند، مگر 
در جايي كه بايد دسللتور رهبري را اجرا مي كردند والا در 
جايي كه پيشنهاد اوليه آمد از توليت آستان قدس بيايند، 
رئيس قوه قضائيه شوند امتناع ايشان تا جايي كه فرمودند 
نظر رهبري است، ادامه پيدا كرد چون اطاعت از رهبري به 
معناي اطاعت از امام رضا)ع(سللت و اين مرزهاي قوت در 
ايمان اسللت و الا يكي از افتخارات آيت الله رئيسي همين 

خادم الرضا بودن بود. 
زماني كه آيت الله رئیسي تولیت حرم را برعهده 
داش�تند، توجه ش�ان به زائران و مردم چگونه 

بود؟
من يادم نمي رود در جلسه با خدامين فرمودند: اي خادمين 
امام رضا اگر به زائر امام رضا بداخاقي كنيد بداخاقي به امام 
رضا كرده ايد و با همين حرف خادمين منقلب مي شدند و 
اشك مي ريختند، ايشان با چنين عقيده اي در آستان قدس 

رضوي افتخار خادمي الرضايي داشللتند. حتي يكبار اذان 
صبح با من تماس گرفتند، تلفنم دو سه باري زنگ خورده 
بود، بعد از نماز صبحم نگاه كردم ديدم آيت الله رئيسي است، 
تماس گرفتم و فرمودند فاني مللن الان زيرگذر دور زدم 
و عللده اي از زائرين را در آنجا ديدم كه نشسللته بودند مگر 
نگفتم كه زائران بي جا نمانند! يعني آن موقع سحر كه نماز 
صبح شان را خوانده بودند هم آمدند بودند دور بزنند و بررسي 
كنند به زائرين چه مي گذرد و ديده بودند چندتا ماشين در 
زيرگذر پارك كرده و زيرانداز انداخته بودند. ايشان مي گفتند 
مگر من نگفتم نبايد زائر روي زمين يا در  چادر خيمه اي سر 
كند، بايد براي آنها جا درست كنيد و البته ما هم جا درست 
كرده بوديم. بعد از اين تماس من خيلي ناراحت شدم سريع 
زنگ زدم به حراسللت و معاونت حرم مطهر حالا نگو خود 
آيت الله رئيسي به همه اينها زنگ زده بود و مأموريت داده بود 
كه اين هم نشان از دغدغه ايشان داشت كه نه تنها به بنده كه 
قائم مقام و شاگرد ايشان بودم امر كرده بودند كه شروع به 
پيگيري كنم، بلكه باز هم آرام نشده بودند و زنگ زده بودند 
به حراست آستان قدس كه ايشللان  هم شروع به پيگيري 
كرده بود و باز هم آرام نشدند زنگ زده بودند به معاون اماكن 
كه من به هر دو بزرگوار زنگ زده بودند و بعد مشخص شد 
اين عزيزان زائر ساكن نبودند، بلكه مي خواستند به قوچان 
بروند و بعد گفته بودند حالا كه تا مشهد آمده ايم يك زيارت 
امام رضا هم برويم؛ ماشين هاي خود را پارك كرده بودند و 
يك گروه شللان رفته بودند داخل حرم زيارت كنند تا گروه 
بعدي بروند بعد كه اين را به حاج آقا گفتيم آرامش پيدا كرد.  
اين يك مصداق اسللت موارد زياد حتي از زماني كه ايشان 
رئيس جمهور بودند به ذهنم مي رسللد كه آيت الله رئيسي 
رئيس جمهور بودنللد و بنده هم توفيللق نوكري در همين 
كميته امداد را داشللتم و بعضي از وقت ها ساعت 11 يا 12 
شب تلفن مي زدند، من هم هميشه تلفنم بالاي سرم هست 
و ايشان زنگ مي زدند، مثاً مي گفتند فاني من الان فان 
جا بودم يك نامه اي را به من دادند كه در اين نامه گفته شده 
فردي مريض در بستر بيماري در منزل است و امكانات درمان 
ندارد و ما فوراً اين موراد را پيگيري مي كرديم چون اخاق 
ايشان را مي دانستم و ساعت هشت يا 9 صبح بايد گزارش 
را به دفترشان مي دادم و مي گفتم اين را به حاج آقا بگوييد و 
اگر نمي گفتيم دوباره خود حاج آقا تماس مي گرفتند. اين از 

مصاديق قوت رسيدگي به امور مردم است. 
زماني كه آيت الله رئیسي در مشهد بودند، چه 

رسیدگي هاي ويژه اي داشتند؟
يكي از خاطرات درس آموزي كه مي توانم بگويم اينكه يكي 
از برنامه هاي آيت الله زمان توليت آستان قدس اين بود كه 
از جانبازان و خانواده هاي شللهداي مدافع حرم مخصوصاً 
فاطميون كه اكثراً در مشهد بودند، بازديد مي كردند. يك 
منطقه محرومي در مشللهد اسللت كه به آن محله شهيد 
رجايي مي گويند و البته قبل از انقاب به عنوان قلعه خيابان و 
قلعه ساختمان مشهور بود كه در حاشيه شهر مشهد قرار دارد 
و بعد با نام هاي مبارك شهيدرجايي و باهنر شناخته شد. در 
محله شهيد رجايي به خانه يكي از جانبازان فاطميون رفتيم 
كه در اتاقي در يك خانه كوچك بللود. در آنجا يكي از اين 
تخت هاي فلزي كه در آسايشگاه سللربازان است را ديديم 
كه جوان عزيزي بستري بود و مرمي گلوله در مهره كمرش 

مانده و با شكم روي تخت خوابيده بود و تكان نمي توانست 
بخورد. آيت الله رئيسي و روحاني محل آنجا بودند و بنده هم 
در محضرشان بودم كه پدرش رسيد. وقتي كه پدر چشمش 
به حاج آقا افتاد بالاسر فرزندش شروع به گريه كردن كرد؛ 
ما و حاج آقا نگران بوديم كه الان پدر گايه مي كند، چرا به 
فرزند من رسلليدگي نكرده ايد، اما گايلله ديگري كرد كه 
آيت الله رئيسللي آتش گرفتند. حاج آقا فرمودند: پدرجان 
مشكل تان چيست؟ پدر گفت: من نمي دانم پسرم چه كرده 
كه حضرت زينب او را قبول نكرده و جانباز بازگشته و واقعاً 
دلي هم گريه مي كرد كه آيت الله رئيسي را تكان داد و شروع 
كردند به گريه كردن كه دسللتمال از جيب بيرون آوردند و 
اشك هاي شان را پاك كردند و بعد هم به بنده دستور دادند 
اين عزيز بزرگوار را به بيمارستان فوق تخصصي رضوي كه 
مختص آستان قدس اسللت برديم و پزشكان همت كردند 
و آن مرمي را درآوردند و باز برگشللت بلله جبهه و بعد هم 
خبردار شديم كه شهيد شللده و آن پدر به آرزويش رسيد 
و خون پاك جوان 18 سللاله اش براي حفللظ حرم مطهر 
حضرت زينب )س( ريخته شد؛ اينها يكي از هزاران مصداق 
قوت رسيدگي به امور مردم بود.  در ديدارهايي كه آيت الله 
رئيسي مي خواستند بروند يكي از مصيبت هاي تيم حفاظت 
اين بود كه وقتي ايشللان در كنار مردم قرار مي گيرد، ديگر 
مسائل امنيتي براي شان مطرح نبود و داد مي زدند من را از 

مردم جدا نكنيد. 
زندگي شخصي شهید رئیسي چگونه بود؟

يكي ديگر از ويژگي هاي ايشان ساده زيستي شان بود. همين 
چند وقت قبللل ديدم خبر 20:30 گزارشللي از مصاحبه با 
ايشان و بعد از شهادت با دخترشان تهيه كرده بود؛ در اين 
گزارش وقتي از شهيد رئيسي سؤال كردند شما در زندگي 
چه داريد؟ گفتند: همين خانه اي كه داريد مي بينيد و واقعاً 
هم همين بود. البته برخي هم نامللردي كردند و مروت به 
خرج ندادند و گفتند ايشللان چند آپارتمان دارد، در حالي 
كه فقط يك آپارتمان بود كه هنوز هم خانواده ايشان آنجا 
زندگي مي كنند. در مشهد مقدس هم كه نزديك چهار سال 
توليت آسللتان قدس بودند با آن همه امكانات كه آستان 
قدس دارد، فرموده بودند: يك جايي نزديك حرم براي من 
پيدا كنيد. جايي براي شان در خيابان طبرسي پيدا كرديم 
كه برويم وديعه بدهيم و اجاره كنيللم، ولي قبول نكردند و 
نهايتاً در همان باب الجواد يللك آپارتمان كوچك كه براي 
حرم است، تهيه شللد؛ يك آپارتمان هم براي تيم حفاظت 
و يك آپارتمان هم براي ميهماناني كه مي خواهند به ديدار 
حاج آقا بيايند. البته نه ديدارهاي كاري، چون آنها در داخل 
خود حرم بود، تهيه شللد و تا آخر هم در همان جا زندگي 
 كردند، يعني حتي ما اجازه نيافتيم يك خانه اي براي ايشان 
اجاره كنيم كه با خانواده و بچه ها زندگی كنند. البته همسر 
بسيار همراهي هم داشتند و واقعاً يكي از دلايل موفقيت هاي 
آيت الله رئيسي همسر بزرگوار شان بود. اين ساده زيستي از 
ويژگي هاي برجسته آيت الله رئيسي بود. حتي در ميهماني ها 
و پذيرايي ها دائم به مللا توصيه مي كردند، مثللاً وقتي در 
جلساتي كه در خدمت شان بوديم، ميوه مي آوردند خيلي از 
موارد ما را دعوا مي كردند و مي گفتند: به پشتيباني بگوييد 
براي ما از اين ميوه ها نخرد، ميوه هاي متوسطي بخرد كه همه 

مردم دسترسي داشته باشند. 

يك���ي از ويژگ�ي ه�اي ايش�ان 
ساده زيستي ش�ان ب�ود. همي�ن چند 
وقت قبل ديدم خبر 20:30 گزارش�ي 
از مصاحبه با ايش�ان و بعد از شهادت با 
دخترشان تهيه كرده بود؛ در اين گزارش 
وقتي از شهيد رئيسي سؤال كردند شما در 
زندگي چه داريد؟ گفتند: همين خانه اي 
كه داريد مي بينيد و واقعاً هم همين بود

بیش از 40 سال همديگر را مي شناختند 
و بیش از 20 سال با هم همكاري 

نزديك داشتند. همواره به عنوان يكي 
از معتمدين شهید آيت الله رئیسي 

شناخته مي شد كه خاطرات بسیاري از 
زندگي ايشان را در سینه دارد. براي هر 
سؤالي خاطرات متعددي را به ياد دارد 

كه البته بايد تلاش كند خلاصه تر بگويد 
تا به بقیه مباحث نیز برسد. در شرايطي 

كه نزديك سالگرد شهید رئیسي بوديم 
با مرتضي بختیاري رئیس كمیته امداد 
امام خمیني )ره( تماس گرفتیم و وقتي 

كه به وي اطلاع داديم، مي خواهیم 
درخصوص رئیس جمهور شهید با او 
صحبت كنیم، استقبال كرد و گفت 
اتفاقاً حرف هاي بسیاري دارد و بايد 

درباره اين شهید عزيز حتماً خاطرات 
بازگو شود تا آيندگان بتوانند از اين 
الگو در زندگي و مخصوصاً مديريت 

كشور استفاده كنند. با وجود همه اينها 
مشخص است حجم كارهاي كمیته 

امداد اجازه نمي داد به راحتي به مرتضي 
بختیاري دست پیدا كنیم و نه تنها او 
هنوز حرف هاي نزده بسیاري دارد، 

بلكه اين صفحه نیز بیشتر از اين اجازه 
مكتوب كردن متن گفت وگوي »جوان« 

را با رئیس كمیته امداد نداد. 

آيت الله رئيسي با قوت ايمان به مرز شهادت رفت
مرتضي بختیاري: در بین كساني كه شهید رئیسي را مي شناختند، ساده زيستي اش او را صاحب سبك كرده بود

رئیس كمیته امداد امام خمیني)ره( در گفت وگو با »جوان« از شناخت 40 ساله اش از شهید رئیسي مي گويد
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